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خانمآموزگاربههمهیبچّههایکبرگهینقّاشیورنگآمیزیدادوگفت:»امروزهمهی
برگههارابهتختهیکلاسمیزنیم.زهرهخوشحالشدوشروعکردبهرنگآمیزی.

دلشمیخواستخانمآموزگارازنقّاشیاشخیلیخوششبیاید.
خانمرنگسبزرادوستدارد،پسیکیازبادبادکهاراسبزمیکنم.بایدحواسمراجمع
کنمکهازخطبیروننزنم،چونخانمخوششنمیآید.آخ،رنگقرمزدرکنارقهوهای

زشتشد!بایدآهستهپاکشکنم.
زهرهدرحالیکهاینجورفکرهاازذهنشمیگذشتند،بالاخرهرنگآمیزیاشراتمام
کرد.زنگکهخورد،چشمشبهیکبرگهیاضافهیرنگآمیزیرویمیزخانمافتاد.

اجازهگرفتتاآنرابهخانهببرد.
دوبارهشروعکردبهرنگآمیزی.چهدریاوساحلزیبایی!چندماهیطلاییوقرمزهم
میکشم.اینبچّهکهدرساحلایستادهاست،بادبادکندارد.یکبادبادکهمبهدستاو

میدهم.زهرهاینفکرهارامیکردوازنقّاشیکشیدنشلذّتمیبرد.
بعدهمنقّاشیاشرابهدیواراتاقزد.

بهنظرتوکدامنقّاشیدوستداشتنیترشدهاست؟
بهاینمتنگوشبده.نفیسهنجفیقدسی


